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تاسیس و افزایش شبکه‌های فارسی‌زبان در دو دهه اخیر 

چشمگیر و تاثیرگذار بوده است. تغییر مناسبات و تعاریف 

تازه از رسانه و حتی وجود جنگ‌های رسانه‌ای باعث شده 

تا هر کشـــور یا فرهنگی برای محافظت از خود یا مقابله با 

کشورها و فرهنگ‌های دیگر توجه بیشتری به شبکه‌های 

رادیویـــی و تلویزیونی بکند. اســـتفاده از ماهواره‌ها برای 

پخش برنامه‌های تلویزیونی به دهه 70 میلادی برمی‌گردد. فعالیت شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان 

در بیرون از قلمروی کشور نیز پدیده تازه‌ای نیست اما فعالیت این شبکه‌ها در سال‌های اخیر به‌لحاظ 

کمی و کیفی با رشد و گسترش چشمگیری همراه بوده و همین امر سبب اقبال مخاطبان فارسی‌زبان 

به این شـــبکه‌ها نیز شده اســـت. موج افزایش توجه مخاطبان به شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان به 

اواخر سال 1380 باز می‌گردد که با تاسیس شبکه‌های تلویزیونی سیاسی مانند »بی‌بی‌سی فارسی« 

و شـــبکه‌های سرگرمی جدید نظیر »فارسی‌وان« و »جم تی‌وی« آغاز شد. با توجه به این هدف‌گیری‌ها 

و با تکیه بر شرایط ایران پس از انتخابات 88، شبکه »من و تو« در سال 2010، یعنی آبان 1389 برنامه 

خود را روی ماهواره فرستاد و با جهت‌گیری برنامه‌های تفریحی – سرگرمی، عملا در امتداد شبکه‌هایی 

چون »فارسی‌وان« ظهور یافت. این شبکه در لندن توسط کیوان و مرجان عباسی راه‌اندازی شد. کیوان 

عباسی فرزند دوم عباسی بزرگ است که مالکیت و مدیریت تلویزیون پارس در آمریکا و Hostlertv در 

کانادا را برعهده داشت و پیش از این ۶ سال در آمریکا در تلویزیون‌های مبتذل لس‌آنجلسی به‌عنوان 

حسابدار و مشاور تبلیغاتی فعالیت کرده است. وجود تعداد زیادی از بهاییان در پشت و جلوی دوربین 

این شبکه شاید ما را درباره تامین‌کنندگان منابع مالی این شبکه هم به سرنخ‌های خوبی وصل کند. 

این شـــبکه حتی در انتخاب اســـمش هم با وســـواس و دقت زیادی عمل کرده است و سعی در القای 

صمیمیت و همراهی با مخاطبان را دارد و اصرار و تبلیغ می‌کند که چیزهایی از این شبکه گفته و پخش 

می‌شود که مخاطبان می‌خواهند. شبکه من‌وتو با تکیه بر اتاق فکری قوی و منابع غیرشفاف و مبهم به 

دقت اتفاقات ایران را رصد می‌کند، اما نگاهی دقیق به برنامه‌های این شبکه نشان می‌دهد که شناخت 

عمیقی از مردم ایران ندارد و پافشاری عجیبی در نگه‌داشتن مردم در سطح و توجه به مسائل دم‌دستی 

دارد. مدیران این شبکه دست روی خلأ‌هایی گذاشته‌اند که سال‌ها دلسوزان نظام آنها را به صداوسیما 

متذکر می‌شدند و می‌شوند اما خبری از گوش شنوا نبوده و نیست. »من‌وتو« در 10 سال اخیر هرچند 

ظاهرا تمام سعی‌اش در پرکردن اوقات فراغت و سرگرمی مردم بوده اما در بزنگاه‌های اجتماعی و سیاسی 

آشکارا نشان داده که هدف مدیران و پشتیبانان مالی‌اش از تاسیس این شبکه چه بوده و قرار است چه 

نقشی را ایفا کنند. اما این تمام ماجرا نیست و قرار نیست صرفا از دوربین سیاست به شبکه من‌وتو نگاه 

کنیم. شاید مهم‌ترین هدف از تاسیس این شبکه را بتوان تغییر سبک زندگی مردم با تکیه بر همراهی 

ظاهری و توجه به خواسته‌های آنها و صبوری مدیران من‌وتو در رسیدن به آن عنوان کرد. اما واقعیت این 

است که بخشی از دیده شدن برنامه‌های »من‌وتو« به دلیل برخی محدودیت‌های داخلی است و بخش 

عمده‌ای هم به سبب بی‌توجهی به اثرگذاری رسانه و نبود خلاقیت در رسانه‌های ملی داخلی است. 

اگر من‌وتو با تکیه بر چند برنامه توانسته مخاطبان زیادی را جذب خود کند اما نگاهی گذرا به اتفاقات 

10 ســـال اخیر در تلویزیون نشان می‌دهد که هرگاه یک سریال یا برنامه جذابی در داخل پخش شده 

است آمار بینندگان این شبکه به‌شدت کاهش پیدا کرده است. 

ستاد پهلوی با پول ملکه 

    ثبت‌نام 609 کتابفروشی طی 5 روز در طرح پاییزه کتاب

طرح‌هـای فصلـی کتـاب مطمئنـا 

می‌توانـد، بـه ناشـران بـرای فـروش 

کتاب‌هایشـان کمـک کنـد. بـرای 

ح‌هـا  طر ایـن  از  ناشـران  همیـن 

اسـتقبال می‌کننـد چـون خیلی‌ها 

 ، ی د قتصـا ا یط  شـرا طـر  خا بـه 

نمی‌تواننـد بـه ایـن فکـر کننـد کـه 

فـردا چـه اتفاقـی می‌افتـد. ایـن 

طرح‌هـای فصلـی می‌توانـد کمـک 

ناشـران  و  کتابفروشـان  تـا  کنـد 

بتواننـد در فـروش کتاب‌هایشـان کمی با خیـال راحت اقـدام کنند. 

بـا گذشـت حـدود ۵ روز از آغـاز ثبت‌نـام بـرای طـرح پاییـزه کتـاب 

در سـال جـاری تاکنـون حـدود ۶۰۹ کتابفروشـی ثبت‌نـام خـود را 

تکمیـل کرده‌اند. براسـاس این گزارش، بـا توجه به اینکـه هنوز ۵ روز 

دیگـر به پایـان مهلـت اعلام شـده بـرای شـرکت در این طـرح فصلی 

باقی‌مانـده، آمـار نشـان می‌دهد از 

میان ۶۰۹ کتابفروشـی که تاکنون 

ثبت‌نـام کرده‌انـد، ۸۸ کتابفروشـی 

بـه شـهر تهـران هسـتند.  متعلـق 

کشـور  سراسـر  کتابفروشـی‌های 

می‌تواننـد تـا پنجشـنبه)۱۵آبان( 

اینترنتـی بـه سـامانه   بـا مراجعـه 

www. tarh. ketab. ir در طـرح 

پاییـزه کتـاب ۱۳۹۹ ثبت‌نام کنند. 

سـقف خریـد بـرای هـر خریـدار در 

طرح پاییـزه کتاب۹۹، با افزایـش ۲۵درصدی از ۱۵۰هـزار تومان به 

۲۰۰ هـزار تومـان رسـیده اسـت و خریـداران می‌تواننـد از ۲۰ درصد 

یارانـه خریـد کتاب تا سـقف ۲۰۰هـزار تومـان در این طـرح بهره‌مند 

شـوند. گفتنـی اسـت ۷۷۳ کتابفروشـی در طرح تابستانه مشـارکت 

داشتند. 

    بازیگر قدیمی جیمزباند درگذشت    اعلام اکران فیلم جانی دپ

به نقــل از ورایتی، بازیگر اســکاتلندی 

ــد  ــز بان ــش جیم ــازی در نق ــا ب ــه ب ک

شــهرت جهانــی کســب کــرد و بــه 

یکــی از محبوب‌تریــن شــخصیت‌های 

ــت. ــد درگذش ــدل ش ــینما ب س

ــوس  ــش جاس ــا در نق ــه مدت‌ه  وی ک

مشــهور ســینما ظاهــر شــده بــود و در 

ــازی  ــه ب ــن مجموع ــم از ای ــت فیل هف

کــرده بــود، ســال ۲۰۰۰ توســط ملکه 

الیزابــت مقــام شــوالیه دریافــت کــرد و 

عنــوان »ســر« بــه اســمش اضافه شــد. 

ــری  ــان کان ــود. ش ــده ب ــاله ش ــت ۹۰ س ــاه آگوس ــال در م ــتان امس وی تابس

ــری  ــای دیگ ــود و در فیلم‌ه ــتان ب ــوب سینمادوس ــال محب ــش از ۴۰ س بی

ــا  ــد«، و »ایندی ــلطان باش ــت س ــه می‌خواس ــردی ک ــیر«، »م ــاد و ش ــد »ب مانن

جونــز و آخریــن جنــگ صلیبــی« بــازی کــرده بــود. وی ســال ۱۹۸۷ بــا بــازی 

ــوان  ــا عن ــا ب ــان دی پالم ــم برای در فیل

ــب  ــه کس ــق ب ــخیرناپذیران« موف »تس

جایــزه اســکار نقــش مکمل شــده بود. 

همچنیــن وی ســه جایــزه گلدن‌گلوب 

و دو جایــزه بفتــا را در کارنامــه خــود 

دارد. او در فیلم‌های بســیار پرفروشــی 

ماننــد مارنــی، انجمــن نجیــب‌زادگان 

عجیــب، ایندیانــا جونــز و آخریــن 

ــر  ــرای اکتب ــکار ب ــی، ش ــگ صلیب جن

ســرخ، قتــل در قطــار سریع‌الســیر 

ــود  ــره، رابین‌ه ــام رز، صخ ــرق، به‌ن ش

و ماریــان بــازی کرده‌اســت. ‌شــان کانــری از طرفــداران حــزب ملی اســکاتلند 

بــود کــه خواهــان اســتقلال ایــن کشــور از انگلســتان هســتند. او در باهامــا 

ــود در  ــتقل نش ــکاتلند مس ــه اس ــی ک ــا زمان ــود ت ــه ب ــت و گفت ــکونت داش س

ســرزمین خــود اقامــت نخواهــد کــرد. 

  چارسو

برنامه نقد سینما بررسی کرد

 چگونه »رویای ایرانی« 
در سینما حذف شد؟ 

هفدهمیـن قسـمت از فصـل جدیـد برنامـه »نقـد سـینما« جمعـه شـب ۹ 

آبان‌ماه از شـبکه پنج سـیما پخش شـد. در این قسـمت از برنامه علاوه‌‌بر 

ع  آسیب‌شناسـی وضعیـت اقتبـاس، در قالـب پرونـده‌ای ویـژه موضـو

»سـینمای شکسـت« و جـای خالـی »قهرمـان پیـروز« در سـینمای ایـران 

مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار گرفـت. در بخـش نخسـت امیررضـا مافـی، 

میزبـان آرش خوشـخو منتقـد سـینما و منوچهـر شاهسـواری مدیرعامـل 

خانـه سـینما و تهیه‌کننـده سـینما بـود تـا دربـاره موضوع »سـینمای فاقد 

قهرمـان« بـه گفت‌وگـو بنشـینند. 

نیازمند نظریه‌پردازی در سینما هستیم
منوچهـر شاهسـواری در ایـن میزگـرد گفـت: »مـا از منظر مباحـث نظری، 

دچـار یـک ضعـف جـدی هسـتیم و اگـر نتوانیـم ایـن ضعـف جـدی را از 

نظـر تئـوری برطـرف کنیـم، در پیـدا کـردن راه و خـروج از بن‌بسـت‌ها و یـا 

حتـی در نحـوه نگاه‌مـان بـه سـینما و تماشـاگر و منتقـد ایرانـی حتمـا راه 

بـه خطـا خواهیـم برد.« 

شاهسـواری تاکیـد کـرد: »در دورانـی به‌سـر می‌بریـم که به‌شـدت نیازمند 

نظریه‌پـردازی در سـینمای ایـران هسـتیم و فکـر می‌کنـم ایـن اتفـاق در 

سـطح جهانـی نیـز درحـال رخ دادن اسـت. در نبـود ایـن نظریه‌پـردازی 

و مباحـث تئوریـک به‌راحتـی نمی‌تـوان پاسـخ درسـتی بـه سـوال محوری 

شـما داد کـه چـرا سـینمای ایـران قهرمان نـدارد.« 

آرش خوشـخو هـم در ایـن بخـش، مباحـث خـود را این‌گونـه آغـاز کـرد: 

»سـینمای مـا یـک سـینمای ملـی اسـت. سـینمایی کـه تماشـاگر خـود را 

پیـدا کـرده اسـت و کارگـردان و منتقـد خـودش را هـم دارد و همـه در یـک 

اکوسیسـتم مشـغول کار هسـتند. ایـن سـینما بالاخـره محیطـی را بـرای 

خـودش درسـت کـرده اسـت. نمونـه ایـن جنـس سـینمای ملـی را فـارغ 

از تفـاوت کیفیـت، تنهـا در سـینمای هنـد و آمریـکا شـاهد هسـتیم. آنهـا 

امـا در ایـن سـینما رویـا درسـت می‌کننـد. مـا در آمریـکا »رویـای آمریـکا« 

داریـم. هنـد هـم حتما چنین رویایی دارد. وقتی از سـینمای هند صحبت 

می‌کنیـم می‌دانیـم ایـن سـینما لااقـل بـرای مردمـش رویایـی خلـق کرده 

اسـت. »رویـای ایرانـی« امـا در سـینمای ایـران غایـب اسـت.«

 

چه کسی رویای ایرانی را دزدید؟ 
وی افـزود: »در دوره‌ای شـما مفهـوم جـذاب و شـیرین »ایرانـی بـودن« را 

در سـینمای امثـال علـی حاتمـی می‌توانسـتید، ببینیـد. در سـینمای 

داریـوش مهرجویـی هـم نمونـه‌اش را داشـتیم. مثـل »مهمـان مامـان« که 

به‌نظـرم یـک رویاسـت؛ خیلـی بعیـد اسـت در یـک خانـه فقیرانـه تـا ایـن 

انـدازه همدلـی و مشـارکت بـرای یـک میهمانـی شـکل بگیـرد و تماشـاگر 

هـم بـا حالـی خـوب راهـی منـزل شـود. فیلـم »مـادر« علـی حاتمـی هـم 

همیـن حـس را داشـت. یـا »خواهـران غریـب« کیومرث پوراحمـد که در آن 

هـم یـک رویـا شـکل می‌گیرد؛ همین رویاهاسـت کـه معتقدم از سـینمای 

مـا دزدیده شـده اسـت.« 

خوشـخو در پاسـخ بـه ایـن سـوال مافـی که »چه کسـی این رویـا را دزدیده 

اسـت؟« پاسـخ داد: »شـرایط جامعه، دل‌سـردی مردم و مسـائل سیاسـی 

و اقتصـادی. مـا در دهـه ۸۰ شـاهد شـکل‌گیری یـک شـکاف سیاسـی 

در جامعـه بودیـم و در دهـه ۹۰ یـک شـکاف اقتصـادی را تجربـه کردیـم. 

اینهـا ممکـن اسـت در فقـدان ایـن رویا در سـینمای مـا موثر بوده باشـد.« 

خوشـخو عنـوان کـرد: »واقعیـت ایـن اسـت تنهـا فیلم‌هایـی کـه امـروز مـا 

پـس از تماشـای آنهـا ناامید از سـالن خارج نمی‌شـویم، سـینمای کمدی 

ماسـت! به‌نـدرت فیلـم غیرکمـدی می‌توانید نام ببرید که پس از تماشـای 

آن خموده و متفکر و درهم از سـالن بیرون نیامده باشـید. اینکه سـینمای 

ایـران امـروز راوی »شکسـت« و بـه ‌تعبیـر درسـت‌تر »واگرایی« شـده اسـت، 

به‌دلیـل کمتـر سـاخته شـدن همـان جنـس فیلم‌هایـی اسـت کـه بـه آنهـا 

اشـاره کردم.« 

وی ادامـه داد: »البتـه در ایـن زمینـه تلاش‌هایـی هـم شـده اسـت. مثال 

»یـک حبـه قنـد« رضـا میرکریمـی تلاشـی بـرای رسـیدن بـه »هم‌گرایـی« 

بـود امـا در آنجـا هـم شـاهد تبدیـل مراسـم عروسـی و شـادمانی بـه ختم و 

عـزا هسـتیم. البتـه فیلـم، فیلـم بسـیار خوبی اسـت امـا بازهـم آن واگرایی 

را در آن شـاهدیم.« 

مافـی در ادامـه بحـث از عنصر »خیال« به‌عنوان گمشـده اصلی سـینمای 

ایـران نـام بـرد و گفـت: »جامعـه‌ای کـه خیـال از آن ربـوده شـده باشـد و 

همـه آدم‌هـا در آن درگیـر مسـائل روزمـره واقعـی خـود باشـند، فاصلـه 

میـان کنش‌هـا و واکنش‌هایـش بـه حداقـل می‌رسـد. وقتـی ایـن فاصلـه 

کـم می‌شـود، هـر واکنـش شـما مبتنی‌بـر تصمیـم لحظـه‌ای شـما شـکل 

می‌گیرد. نمی‌خواهم وارد مباحث نظری شوم اما خلاصه بحثم این است 

کـه جامعـه بـدون خیـال، گرفتار ترویج خشـونت می‌شـود. ما با سـینمایی 

مواجهیـم کـه به‌واسـطه واقع‌گرایـی افراطـی، آثـارش هـم خیال‌انگیـز 

نیسـتند و نمی‌توانـد بـرای مخاطـب رویاسـازی کنـد.«

 

»واقع‌گرایی انتقادی« بختک سینمای ایران
شاهسـواری در این قسـمت از بحث، گریزی به سـینمای جهان زد و گفت: 

»در سـینمای جهـان عمومـا فضای فیلم‌هـا دارد از روزمرگی عبور می‌کند. 

به‌تعبیری روزمرگی‌ها از آن در حال حذف اسـت و این هسـته‌های مرکزی 

داسـتانی هسـتند که چراغ روی آن تابیده می‌شـود. سینمای ایران به‌دلیل 

همین ماهیت واقع‌گرایی افراطی اسـت که به‌شـدت تمایل به روزمرگی‌ها 

پیـدا کـرده، ایـن روزمرگـی برای من تماشـاگر، عین همان چیزی اسـت که 

در طـول روز دارم تجربـه می‌کنـم. اتفاقـا انتقـال اینهـا بـه جهـان یـک فیلم 

کار سـختی هم هسـت و اصلا آسـان نیسـت. اما حاصلش جذابیتی برای 

من مخاطب ندارد.« وی در ادامه با تایید تحلیل ارائه‌ شـده از سـوی مافی 

افـزود: »وقتـی می‌گویـم سـینمای مـا نیـاز بـه نظریه‌پـردازی دارد، بـه این 

معناسـت کـه ایـن »واقع‌گرایـی انتقـادی« کـه همچـون یک حلقه مسـدود 

کننـده مسـیر تنفسـی، گلـوی سـینمای ایـران را گرفتـه اسـت، بـا آچـار و 

گازانبـر بـاز نخواهـد شـد و نیاز به بحث و تبادل‌نظـر دارد. این »واقع‌گرایی 

انتقـادی« کـه امـروز مثـل بختـک روی سـینمای مـا افتاده اسـت، در تئاتر 

و ادبیـات مـا هم ریشـه‌های خیلـی قدرتمندی دارد.« 

نقد فیلم »ایوا«

اکشن بازی بدون ظرافت
فیلـم اگـر بـدون عمـق دادن بـه 

پـردازش  بـدون  شـخصیت‌ها، 

دقیـق داسـتان، بـدون چفـت و 

بسـت مشخص موقعیت‌ها و بدون 

تمرکـز کافـی بـر روی درونمایـه بخواهـد از طریـق زرق و بـرق 

جلوه‌هـای ویـژه و صحنه‌هـای تعقیـب و گریـز و اکشـن سـرپا 

بایسـتد، حکم غذای کم‌ملات و بی‌ارزشـی دارد که نمکدان و 

قوطی ادویه‌جات تند و تیز را در آن خالی کرده باشند! حکایت 

فیلـم »ایـوا« دقیقـا حکایـت همیـن غـذای شـور و تنـد اسـت. 

بـه سـیاق فیلم‌هـای اکشـن و دلهـره‌آور هالیـوودی، در ایـوا نیز 

یـک قهرمـان بزن‌بهـادر داریـم که قـرار اسـت »آدم خوب« قصه 

باشـد و با »آدم بد« قصه بجنگد و پیروز شـود. قهرمان ایوا، زنی 

اسـت کـه به‌دلیـل اعتیـاد بـه الـکل در جوانی، توسـط خانواده 

طرد شـده و به ارتش می‌پیوندد و اکنون یک آدمکش حرفه‌ای 

اسـت که برای سـرویس‌های جاسوسـی کار می‌کند. 

بـر مبنـای همین مختصات از شـخصیت ایـوا می‌توانیم روایت 

فیلـم را بـه دو بخـش تقسـیم کنیـم: اول فعالیـت حرفـه‌ای ایوا 

در آدمکشـی و دوم زندگـی خانوادگـی او. می‌بینیـم کـه این دو 

بخـش تاثیـر متقابل برهـم دارند. 

نویسـنده در روایـت شـغل ایـوا چـون گمـان کـرده کـه ارائـه 

به‌موقـع اطلاعات و تناسـب حسـاب شـده‌ای میـزان تعلیق‌ها 

و غافلگیری‌هـا کافـی اسـت، بـر روی منطـق علّـی و معلولـی و 

چفـت و بسـت روایـت کار نکـرده و در نتیجـه حاصـل کار، یـک 

اکشـن سـرگرم کننـده اسـت کـه از نفـس نمی‌افتـد ولـی آن را 

جـدی نیـز نمی‌تـوان گرفـت و بـاور نیـز نمی‌تـوان کـرد. 

مثال مـا در قالـب دیالـوگ متوجـه می‌شـویم کـه سـازمان قـرار 

اسـت ایـوا را حـذف فیزیکـی 

کنـد چـون ایـوا از سـوژه‌هایی کـه بایـد تـرور کنـد پیـش از تمام 

کردن کار، سـوال می‌پرسـد و سـعی دارد اسـتحقاق آنها را برای 

مرگ قضاوت کند. این کار او برای سازمان دردسر درست کرده 

اسـت. همیـن! یعنـی کل قصـه قرار اسـت روی یـک بک‌گراند 

کاملا مبهم درباره شـیوه ترورهای ایوا بنا شـود. حتی نویسـنده 

بـه خـودش زحمـت نـداده تا همان ماجـرای به دردسـر افتادن 

سـازمان به‌خاطر کار ایوا را در قالب فلاش‌بک به ما نشـان دهد 

تا لااقل تاثیری فراتر از شـنیدن یک فکت خشـک و خالی را از 

ایـن حقیقت بپذیریم. 

فیلـم مشـخص نمی‌کنـد کـه چـرا سـایمون )کالیـن فـارل( 

به‌عنـوان مافـوق ایـوا از مامـور کارکشـته و موفقـی مثـل او 

ناراضی اسـت و حتی می‌خواهد هر طور که شـده ایوا را حذف 

فیزیکی کند؟ یعنی او مشـکل شـخصی با ایوا دارد؟ ما متوجه 

نمی‌شـویم کـه اصـرار دوک )جان مالکوویچ( بـرای زنده ماندن 

ایـوا کـه بـه از دسـت دادن جـان خودش منجر می‌شـود از کجا 

نشـأت گرفته اسـت؟ صرفا یک حس پدرانه اسـتاد و شاگردی؟ 

پـس چـرا دوک همیـن حس را نسـبت به سـایمون نـدارد؟ مگر 

سـایمون هـم شـاگرد خودش نبوده اسـت؟ 

به‌نظر می‌رسد که بخشی از این اشکالات در پرداختن مناسب 

قصـه، بـه زمـان کـم فیلم باز می‌گـردد و آفـت تدوین‌های بیش 

از حـد وسواسـی بـرای آثـار اکشـن را مورد تاکید قـرار می‌دهد. 

فیلمسـاز از بس نگران افت ریتم و خسـته شـدن مخاطب شده 

که در دادن اطلاعات و چیدن سیر منطقی وقایع در داستان، 

کـم‌کاری ناشـیانه‌ای کـرده اسـت. معمـولا وقتـی صحبـت از 

فیلـم اکشـن می‌شـود، فرانچیـز »ماموریت غیرممکـن« و البته 

فیلـم معـروف مایکل‌مـان یعنی »مخمصـه« به ذهن می‌رسـد. 

بنگریـد بـه ایـن فیلم‌هـا که چه قدر برای ته‌نشـین شـدن روابط 

شـخصیت‌ها و اسـتحکام موقعیت‌هـا، زمان صـرف می‌کنند و 

البتـه پرداخت کامـل دارند. 

حتـی الگوی پرکاربـرد »اطلاعات-عملیات-اطلاعات-عملیات 

و...« کـه در »ماموریـت غیرممکـن« و حتی »روز صفر« خودمان 

دیـده بودیـم، در ایـن فیلـم جایگاهـی نـدارد. ایـن الگـو کمک 

می‌کند تا با نظم مورد پسـند ذهن و با فواصل زمانی متعادل، 

هـم مخاطـب اطلاعـات لازم را از فیلـم کسـب کنـد و هـم تا حد 

امـکان حوصلـه‌اش سـر نـرود. در ایـوا نظمی بـرای تعیین زمان 

مناسـب بـرای دادن اطلاعـات و انجام عملیات وجـود ندارد. به 

همین دلیل نویسنده نتوانسته مکث‌های شایان توجهی برای 

ارائـه اطلاعـات به مخاطـب در فیلمنامه ایجاد کند. تنها مزیت 

ایـن عدم‌وجـود نظـم، افزایش بار غافلگیری در فیلم اسـت. 

در روایـت زندگـی شـخصی ایـوا، بـاز یـک ضعف بزرگ و پاشـنه 

آشـیل داریـم. ظاهـرا قـرار اسـت کـه صداقـت ایـوا در لـو دادن 

پـدرش و البتـه اتفاقـات تلخـی کـه پـس آن بـرای او می‌افتـد، 

فلسـفه عملکـرد اخلاقـی او در ترورهایـش را تبییـن کنـد. امـا 

مشـکل آنجاسـت که فیلم نه به ما ارتباط دقیقی بین گذشـته 

تلـخ ایـوا و دغدغـه اخلاقـی امـروز او پرورش می‌دهـد و نه حتی 

برای تمرکز بر اخلاقی عمل کردن او، موتیف‌ها و موقعیت‌های 

قابـل تاملـی گذاشـته اسـت. اینکـه او پیـش از اینکـه کسـی را 

تـرور کنـد، با تلاشـی مذبوحانه می‌خواهـد از او اعتراف بگیرد، 

بیش از آنکه نشـانه اخلاقی عمل کردن باشـد، یک کار عبث و 

بی‌معناسـت. نه فیلم از این رفتار ایوا موقعیت‌های درخشـانی 

می‌سازد و نه توضیحی می‌دهد که حاصل این کار او چیست؟ 

حتـی در فیلـم می‌بینیـم کـه آن دو موردی که ایـوا ترور می‌کند 

پرسـش ایـوا را جـدی نمی‌گیرنـد و جوابی به او نمی‌دهند. خب 

پرسشـی که آنقدر بی‌اهمیت به‌نظر می‌رسـد چگونه قرار است 

نشانه‌ای باشد از رفتار اخلاقی ایوا؟ حتی چگونه قرار است که 

کل نقشـه حـذف فیزیکـی خـود ایوا را توجیه کند؟ کشـمکش 

درونی بین وظیفه و اخلاق یکی از درون‌مایه‌های بسیار جذاب 

در سینماسـت. نگاه کنید به اسـتیصال شـهاب 8 در »به رنگ 

ارغـوان« حاتمی‌کیـا کـه چه‌قدر درگیرکننـده گرفتار 

دعـوای عقـل و دلش شـده بـود. ایوا کجای فیلم مثل 

نمونه‌هـای موفـق در ایـن درونمایه درگیر می‌شـود؟ 

ارتباط ارگانیکی نیز بین گذشـته ایوا و تلاش اخلاقی 

عبـث امـروزش وجـود نـدارد. خـب حـالا گیـرم کـه ایوا 

به‌خاطـر اینکـه خانـواده‌اش حـرف یک دختر الکلـی را باور 

نکرده‌انـد دلخـور اسـت، ایـن چـه ربطـی دارد بـه اینکـه او 

بخواهد در ترورهایش مراقب باشد که بی‌گناهی را نکشد؟ 

چـه لزومـی داشـته که نویسـنده چنین گذشـته بی‌ربطی را 

بـرای ایوا ترسـیم کند؟ 

بدتر از همه اینکه روایت زندگی خانوادگی ایوا نه‌تنها بی‌ربط 

نسـبت بـه خـط اصلـی پیرنـگ اسـت، بلکـه کسـل‌کننده و 

ضعیـف هـم پرداختـه شـده اسـت. مثال داسـتانک قماربازی 

شـوهر خواهـر ایـوا از اسـاس مخدوش اسـت. نـه کوچک‌ترین 

کمکـی بـه داسـتان اصلـی می‌کنـد، نـه در روایـت بک‌گرانـد 

خانوادگی ایوا موثر اسـت، نه به هیجان و جذابیت فیلم کمک 

چندانـی کـرده اسـت، نـه حتـی باورپذیـر اسـت. نـگاه کنید به 

سکانس درگیری ایوا با تونی -سردسته قماربازان- در کازینوی 

مخفـی‌اش کـه چـه قدر بد از آب درآمده اسـت. در آن سـکانس 

ایوا بی‌خیال و آسـوده وارد آنجا می‌شـود و هرکس که جلویش 

سـبز می‌شـود را می‌کشـد تـا بـه تونـی برسـد، انگارنه‌انـگار کـه 

در چنیـن فضـای بزرگـی یکی از محافظان می‌توانـد از دور او را 

بـا تیـر بزنـد! حتی فیلمسـاز به‌طـور عجیبی نمای لانگ‌شـات 

نیـز گرفتـه کـه بزرگی فضـای کازینو را نشـان می‌دهد و تعجب 

مـا را ایجـاد می‌کنـد کـه چطـور ایـوا آنقـدر بـا خیـال راحت جلو 

مـی‌رود و کسـی هـم نمی‌توانـد جلویـش را بگیـرد؟! بگذریـم 

کـه فلسـفه آمـدن او بـه کازینو در آن سـکانس، پرداخت بدهی 

شـوهرخواهرش اسـت و اصال معلـوم نیسـت کـه چـرا تونـی 

اجـازه ورود بـه او را نـداده تـا ایـوا به‌خاطر ورود مجبور به کشـتن 

محافظان نشـود؟! یعنی تونی نمی‌توانسـت مطمئن شـود که 

ایـوا بـرای چـه آمـده اسـت؟ یا نمی‌خواسـته پولـش را بگیرد؟ 

مشـکل دیگـر در فیلـم، ایـن اسـت کـه جزئیـات صحنه‌هـای 

اکشـن فیلـم در یک‌جـا کاملا رئال اسـت ولـی در جای دیگر به 

فیلم هندی شـباهت پیدا می‌کند! فیلمسـاز نتوانسـته میزان 

وفـاداری‌اش بـه تصویرسـازی رئـال از وقایـع را تنظیـم کنـد. در 

سکانس ترور ژنرال آلمانی در ریاض عربستان، ایوا یک تنه کل 

سربازان محافظ و کل نگهبانان اطراف هتل را که تا بن دندان 

مسـلح هسـتند می‌تواند بکشـد و فرار کند. بعد ما می‌بینیم که 

دوک به‌عنوان مربی ایوا، خیلی آسـان و سـاده توسـط سـایمون 

کشـته می‌شـود! یعنـی در خالل یـک نبـرد تن‌به‌تـن چنـد 

دقیقـه‌ای بـا چاقو و مشـت و لگد و سـرانجام از پا افتـادن دوک. 

سـکانس پایانی و درگیری ایوا با سـایمون نیز به‌شـدت ضعیف 

اسـت. چطـور بایـد بـاور کنیـم که سـازمان به آن عظمـت که در 

کل جهـان ترور‌هـای بـدون سـرنخ انجـام داده و هـر وقـت اراده 

کنـد می‌توانـد جنایتـش را به گـردن فلان گروهک تروریسـتی 

در خاورمیانـه بینـدازد، ناگهان برای کشـتن مجرب‌ترین مامور 

خـود فقـط یـک نفر را می‌فرسـتد؟! آن هم مافـوق دوک و ایوا را! 

انگار سایمون با ایوا مشکل شخصی داشته است که حسابش 

را حتمـا بایـد تن‌به‌تـن بـا او صاف کند!

البته ایوا یک چیز درخشان دارد و آن کستینگ جذابش است. 

جسیکا چستین که در »30 دقیقه پس از نیمه شب« نیز تجربه 

بـازی در نقـش یـک زن قوی و جسـور امنیتی را داشـت، در این 

فیلـم توانسـته همـان حال‌وهـوا را دوبـاره منتقـل کنـد. جـان 

مالکوویچ و کالین فارل و جینا دیویس نیز در نقش‌های بسیار 

مناسـبی ظاهـر شـده‌اند. ایـوا از آن فیلم‌هاسـت کـه بازی‌های 

خوب نتوانسـته خلأ شـخصیت‌پردازی مناسـب را برایشـان پر 

کنـد. صحنه‌های دوپینگی اکشـن و بالا بـردن کاذب آدرنالین 

مخاطب هم که البته هیچ‌گاه نمی‌تواند آلترناتیوی برای تعمق 

و تمرکز کافی بر خلق ظرایف قصه و شـخصیت‌پردازی باشـد.

گزارش نگاه  منتقد

‌شبکه »من‌وتو« 
۱۰ ساله شد

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار

اصــا نیــازی بــه تفکــر و اندیشــیدن نــدارد. برنامه‌هایــی 

ماننــد »آکادمــی موســیقی گوگــوش«، »بفرماییــد شــام«، 

ــب  ــا مخاط ــدند ت ــاخته ش ــا س ــره« و... اساس ــادت ن ــعر ی »ش

از آنهــا رای دادن بــه  ج مطالبــه  را ســرگرم کننــد و او

شــرکت‌کنندگان باشــد و اوج زحمــت مخاطــب هــم، دلهــره 

انتخــاب شــدن یــا نشــدن ایــن خواننــده یــا آن شــرکت‌کننده 

باشــد. ایــن شــبکه در ســال‌هایی بــه شــکار مخاطبــان ایرانی 

آمــد کــه شــکاف‌های عمیــق اجتماعــی و سیاســی در بدنــه 

ــگاه  ــت جای ــه اف ــن اینک ــت ضم ــکل گرف ــران ش ــاع ای اجتم

صداوســیما بیــن مخاطبــان ایرانــی مزیــد بــر مانورهــای 

ــی  ــح نیازهای ــرگرمی و تفری ــد. س ــی ش ــبکه‌های این‌چنین ش

ــه  ــود و تجرب ــه ش ــا توج ــه آنه ــانه‌ها ب ــد در رس ــه بای ــت ک اس

نشــان داده کــه هــرگاه بــه ایــن دو توجــه شــده موفقیت‌هــای 

چشــمگیری بــه وجــود آمــده اســت. اگــر در حــوزه موســیقی 

و در تلویزیــون خودمــان نمی‌شــود برنامه‌هــای مشــابه 

امــا در حــوزه طنــز  شــبکه‌های ماهــواره‌ای ســاخت، 

و ســرگرمی، دســت تلویزیــون بــاز اســت و میــدان عمــل 

ــان  ــون خودم ــی تلویزی ــم زمان ــوش نمی‌کنی ــترده. فرام گس

ــاعت  ــه«، »س ــگ هفت ــد »جُن ــی مانن ــاختن برنامه‌های ــا س ب

خــوش« و »مســابقه هفتــه« توانســت میلیون‌هــا مخاطــب 

را در دوران جنــگ و مشــکلات پــس از آن پــای تلویزیــون 

بنشــاند و موفــق عمــل کنــد. شــبکه من‌وتــو فــرم یــا ســاختار 

تــازه‌ای بــه مــردم نــداده و نمی‌دهــد و تنهــا تغییراتــی در فــرم 

ــه  ــه ک ــت و البت ــا داده اس ــی دنی ــق تلویزیون ــای موف برنامه‌ه

ــه  ــذارد ک ــی می‌گ ــا کمبودهای ــا ی ــت روی محدودیت‌ه دس

در داخــل ایــران یــا نمی‌شــود یــا نمی‌خواهنــد آن را برطــرف 

کننــد. متاســفانه موفق‌تریــن مســتندهای من‌وتــو از آرشــیو 

صداوســیما بیــرون آمــده و می‌آیــد و هیــچ‌گاه کســی پاســخ 

ــداد. ــاق ن ــن اتف ــی ای ــه چرای ــی ب محکم

تصاویــری کــه ســال‌ها در ایــران بودنــد و خــاک می‌خوردنــد 

امــا در من‌وتــو دیــده شــدند و حتــی باعــث شــدند کــه توجــه 

بــه مستندســازی و شــبکه مســتند در داخــل ایــران هــم 

ــد  ــب می‌خواه ــه مخاط ــر چ ــه ه ــای اینک ــود! الق ــتر ش بیش

ــرای  ــو پخــش می‌شــود، ترفنــد دیگــری اســت کــه ب از من‌وت

ــی  ــای بزرگ ــود. ادع ــتفاده می‌ش ــب از آن اس ــذب مخاط ج

کــه مــوارد نقــض آن در ســال‌های اخیــر کــم نبودنــد. قطعــا 

هــر رســانه‌ای اهــداف خــودش و حامیــان مالــی‌اش را دنبال 

ــت.  ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ــم از ای ــو ه ــد و من‌وت می‌کن

به این دو مثال دقت کنیم. در دهه 70 دو برنامه در 

تلویزیون و شبکه 2 تهیه و پخش شد؛ »ساعت خوش« 

و »جُنگ 39«. برنامه‌هایی که از جایی کپی نشده 

بودند و نیروهایی را معرفی کرد که تا الان هم منبع 

تغذیه ســـینما و تلویزیون و حتی شبکه‌های خارج 

از کشـــور شده‌اند و محبوب و پول‌ساز هم هستند. 

گفته می‌شود کســـی که کپی می‌کند در بهترین 

حالت یک گام عقب اســـت. تجربه چهار دهه اخیر 

نشان می‌دهد هرگاه صداوسیما روی پای خودش 

ایســـتاده و چشم‌بسته برنامه‌های موفق دیگران را 

کپی نکرده و به داشته‌های خودش توجه و اعتماد 

کرده موفق بوده است. مهران مدیری، رضاعطاران، 

ســـعید آقاخانی، حمید لولایی، بیژن بنفشه‌خواه، 

مهـــران غفوریان و... حاصل اعتماد به برنامه‌هایی 

مانند ســـاعت خوش و جنـــگ 39 بود. هرچند در 

زمان خودش، حاشیه‌های بســـیاری گریبان آنها 

را گرفت. »خندوانه«، »دورهمـــی«، »عصرجدید« 

و... با تمام شباهت‌هایشان به برنامه‌های دیگر در 

راستای همین توجه به تفریح بوده است اما صراحتا 

ــان  ــی از مجری ــادی، یک ــا اعتم ــل ره ــی قب ــی مدت وقت

ــر  ــر س ــبکه ب ــران ش ــا مدی ــو« ب ــن و ت ــبکه »م ــی ش قدیم

مســائل مختلــف اعــم از تهیــه برنامه، سانســور در شــبکه 

ــخصی  ــرد، در وب ش ــدا ک ــاف پی ــی اخت ــائل مال و مس

خــود مســاله‌ای را گفــت کــه خیلی‌هــا از آن اطــاع 

داشــتند امــا هیچ‌وقــت رســمی نشــده بــود و آن هــم 

حمایت‌هــای مالــی فــرح پهلــوی از شــبکه مــن و تــو 

بــود. ایــن نکتــه مهــم، قطعــه آخــر پازلــی بــود کــه نشــان 

مــی‌داد چــرا شــبکه مــن و تــو بــا توســل بــه گفت‌وگوهــا 

ــوی دارد.  ــت پهل ــر حکوم ــه تطهی ــرار ب ــتندها اص و مس

تطهیــر پهلــوی بــا تکیــه بــر بی‌اطلاعــی نســل‌های تــازه 

از اتفاقــات آن‌زمــان و با ســه هدف پاکســازی و اســتحاله 

ــور  ــلطنت و ظه ــس س ــش، تقدی ــوی از جنایات ــم پهل رژی

و بــروز نوعــی اباحه‌گــری فرهنگــی کــه در آن مقطــع 

وجــود داشــت و اوج آن ‌هــم در جشــن‌های ۲۵۰۰ ســاله 

ــن  ــم از ای ــد ه ــوی بای ــرح پهل ــرد؛ ف ــورت می‌گی ــود، ص ب

شــبکه حمایــت مــادی و معنوی کنــد. »مــن و تــو« درباره 

پهلــوی همه‌چیــز را نمی‌گویــد و گاه حتــی آشــکارا دروغ 

می‌گویــد. دروغ‌هایــی کــه هــدف اصلــی آنهــا نوجوانــان 

ــرای  ــتی ب ــق و درس ــع دقی ــه منب ــتند ک ــی هس و جوانان

شــناخت دوران پهلــوی ندارنــد و بیشــتر استنادشــان 

ــریه  ــه نش ــد ک ــور ش ــدر ش ــت. آش آنق روی شنیده‌هاس

ــار  ــا انتش ــش ب ــال پی ــه س ــی« س ــی »فارن‌پالیس آمریکای

ــواره‌ای  ــبکه‌های ماه ــاش ش ــی ت ــه بررس ــتی ب یادداش

همچــون »بی‌بی‌ســی« و »مــن و تــو« بــرای تطهیــر چهــره 

حکومــت پهلــوی، پرداخــت. فارن‌پالیســی نوشــته بــود 

کــه شــبکه‌های ماهــواره‌ای فارســی‌زبان بــا ســاخت 

برنامه‌هــای متعــدد تــاش دارنــد بــه جوانــان ایرانــی کــه 

ــد  ــا کنن ــد، الق ــه نکرده‌ان ــاب را تجرب ــش از انق دوران پی

که شــاه، مــرد بزرگــی بــود و زمــان پهلــوی، دوره‌ای عالی 

و آرام بــوده اســت. تولیدکننــدگان و ســرمایه‌گذاران ایــن 

ــا  ــد ام ــی بودن ــی مختلف ــای سیاس ــبکه‌ها از طیف‌ه ش

نقطــه مشــترک همه آنهــا مخالفت بــا جمهوری اســامی 

به‌عنــوان یــک هویــت سیاســی بــود. شــبکه‌های 

ــیبی  ــا ش ــرگرمی را ب ــای س ــار و برنامه‌ه ــواره‌ای اخب ماه

ــوی  ــان پهل ــران زم ــته‌های ای ــگ و خواس ــوی فرهن به‌س

تولیــد می‌کننــد. پایگاهــی کــه به‌صــورت ویــژه ایــن 

رویکــرد را رهبــری و مخاطبــان زیــادی را جمــع کــرد، 

»مــن و تــو« بــوده کــه بــا برنامه‌هــای خــود تــاش کــرده 

احساســات مثبت نســبت بــه ســلطنت‌طلبی را برانگیزد. 

مــن و تــو بــا پخــش فیلم‌هــای آرشــیوی، فیلم‌هــای 

مســتند و عکس‌هــا، تصویــر موردنظــر خــود از ایــران قبل 

ــد.   ــک می‌کن ــان ح ــن مخاطب ــاب را در ذه از انق

 بســـیاری از مدیران تلویزیون در خفا و آشکارا، محدودیت‌ها را دلیل جذاب 

نبودن و غیرخلاقانه بودن برنامه‌ها عنوان می‌کنند. عدم اســـتفاده از رقص 

و آواز و حضـــور متفاوت زنان در برنامه‌هـــا نمی‌تواند عامل اصلی موفقیت 

شـــبکه‌ها یا برنامه‌های ماهواره‌ای باشد. ویژگی‌های جذاب بصری یا حتی 

صوتی تا حدی می‌تواند در موفقیت برنامه تاثیر بگذارد. هم‌اکنون یک‌سری 

شبکه‌های ماهواره‌ای وجود دارند که 24 ساعته موسیقی پخش می‌کنند اما 

بیننده زیادی ندارند و لابه‌لای برنامه‌هایشان، سریال‌ها و فیلم‌هایی از داخل 

ایران را بازپخش می‌کنند. پس مساله اصلی این محدودیت‌ها نیست. برنامه 

»عصر جدید« با وجود تمام ایراداتی که به آن وارد است، نشان داد که می‌توان 

از نمونه‌های خارجی الگوبرداری و آن را ایرانیزه کرد. انسان اساسا نیازهایی 

دارد که صرفا سطحی نیستند و همیشه نمی‌توان آن را در سطح نگه داشت. 

احترام به مخاطب، بومی‌سازی برنامه و تزریق تنوع و خلاقیت به برنامه‌هایی که 

ماهیت‌شان کپی از نمونه‌های خارجی است هم می‌تواند خروجی خوبی مانند 

عصر جدید داشته باشد. ما در تلویزیون بیشتر خلأ می‌بینیم تا محدودیت. 

رفتن راه‌های موفق دیگران و استفاده از فرمول‌های موفق و جواب‌داده، ظاهرا 

راه بقای صندلی مدیران در صداوسیماست. 

دلایـــل مخاطبان برای تماشـــای تلویزیون را می‌تـــوان در دو گروه کلی‌تر 

دســـته‌بندی کرد: »فقدان‌ها و جذابیت‌ها.« فقدان‌ها خود می‌توانند در دو 

گروه دسته‌بندی شوند؛ اول آنچه در شبکه‌های داخلی به‌دلیل ممنوعیت و 

محدودیت در دسترس مخاطبان قرار نمی‌گیرد و دوم آن ویژگی‌ها و کیفیتی که 

به‌علت عملکرد غیرحرفه‌ای تلویزیون داخلی، مخاطب نمی‌تواند به آن دست 

یابد. فقدان‌ها در بسیاری از موارد در مخاطب احساس ناکامی برمی‌انگیزد و 

تلاش می‌کند این خلأ را با جایگزین کردن رسانه‌های دیگر پر کند. البته همه 

فقدان‌ها و ممنوعه‌ها این‌گونه نیستند، زیرا تجربه نشان داده در بسیاری از 

موارد، زمانی‌که عامل محدودکننده ممنوعیت‌های دینی یا اخلاقی بودند، 

با آن همراهی نشـــان می‌دهند اما سایر ممنوعیت‌ها سبب رویگردانی آنها 

از تلویزیون داخلی شـــده است. سال‌ها پیش تحقیقی دانشگاهی درباره 

علت توجه مخاطبان به شبکه »من و تو« توسط عبدالرحمان علیزاده عضو 

هیات‌علمی گروه ارتباطات دانشگاه گلستان و زرین زردار عضو هیات‌علمی 

علوم ارتباطات دانشـــگاه علامه طباطبایی انجام شده که بخشی از آن را در 

ادامه خواهید خواند. استفاده از این تحقیق با این هدف است که برنامه‌سازان 

تلویزیون خودمان نیازها و ضرورت‌ها را بشناسند و بتوانند آنها را برطرف کنند. 

نتایج پژوهش‌های انجام‌شده میزان مخاطبان تلویزیون‌های ماهواره‌ای را 

در ایران بین 40 تا 50درصد نشان می‌دهد؛ داده‌های نظرسنجی‌های مرکز 

پژوهش و سنجش افکار صداوسیما، سهم مخاطبان را بین سال‌های 87 تا 

95 بین 40 تا 50درصد جمعیت نشـــان می‌دهد که در سال‌های مختلف 

اندکی نوسان داشته و در سال 95 این میزان 42درصد برای کل کشور بوده، 

هرچند مخاطبان در شهر تهران اندکی بیشتر بوده است. البته نتایج برخی 

پژوهش‌ها مثل نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( این 

میزان را کمتر یعنی حدود 38درصد برای سال 94 و برخی این میزان را بیشتر 

و حدود 71درصد برای سال 92 دانسته‌اند. 

در بین شـــبکه‌های مختلف، »من و تو« پربیننده‌ترین شـــبکه ماهواره‌ای 

فارســـی‌زبان در فاصله ســـال‌های 1390 تا 1395 بوده، به‌طوری‌که در 

نظرسنجی سال 1395، بیش از 70درصد بینندگان تلویزیون‌های ماهواره‌ای 

فارسی‌زبان به‌نحوی برنامه‌های این شبکه را تماشا کرده‌اند. 

دلایل اقبال بینندگان تلویزیون من و تو در نیمه نخست دهه 90 موارد متعددی 

بوده است؛ از تنوع تا خلاقیت و نوآوری. مثلا در عامل تنوع، از دید مخاطبان 

»من و تو« تنوع در محتوا، تنوع در مجریان و دست‌اندرکاران و تنوع در فرمت‌ها 

یا قالب‌های برنامه بوده که باعث ترغیب آنها به تماشایشان شده است. به‌روز 

بودن عامل دیگر این اقبال بوده؛ برخی جوانان معتقدند، شبکه »من و تو« 

به‌دلیل همگام بودن با تحولات برنامه‌سازی تلویزیونی دنیا برایشان جذابیت 

دارد. از دید آنها، این به‌روزبودن را هم در برنامه‌های ترجمه‌شده نظیر مستندها 

و سریال‌ها می‌توان مشاهده کرد و هم در تغییر فرمت برنامه‌ها. این خلأ بزرگی 

است که در تلویزیون ما دیده می‌شود. برنامه‌سازان مخاطبان خود را زنان یا 

مردان دهه 40 و 50 می‌دانند و برای نســـل‌های جدید فکر خاصی نشده 

است. از دید مخاطبان، مضامینی که »من و تو« به آنها می‌پردازد، کمتر در 

شبکه‌های دیگر موردتوجه قرار گرفته‌اند یا حداقل »من و تو« از زاویه جدیدی 

به این مضامین توجه کرده اســـت و به همین دلیل آنها جذب این برنامه‌ها 

می‌شوند. برخی مخاطبان ازاین‌رو »من و تو« را جذاب می‌یابند که می‌توانند 

محتوایی را دریافت کنند که پخش آنها در تلویزیون داخلی ممنوع است. 

بنابراین تحقیق، جوان بودن دست‌اندرکاران، آشنایی با سبک زندگی ایرانیان 

خارج از کشور به‌دلیل اینکه آنها را در موقعیتی برتر می‌دانند چون در نقاط 

پیشرفته‌تری از جهان زندگی می‌کنند، ویژگی‌های فنی مانند رنگ، کیفیت 

فنی پخش تلویزیونی و دکور، خلاقیت و نوآوری، اعلان و پیش‌اعلان برنامه‌ها، 

صمیمیت برنامه‌ها در لحن مجریان، برخورد عادی با اشتباهات و طرز لباس 

پوشیدن و ظاهر مجریان، بازسازی حافظه تاریخی و فرهنگی در برانگیختن 

احساسات نوستالژیک مردم، سهیم‌شدن مخاطب در تجربه فعالیت‌های 

جدید، داستان‌گویی مستند و ویژگی‌های مجریان اعم از غیرقالبی، غیررسمی 

بـــودن مجریان، جذابیت‌های ظاهری و جنســـی و توانمندی‌های ذاتی و 

شخصیتی مجری ازجمله عوامل استقبال مردم از این شبکه اعلام شده است. 

با تمام این حرف‌ها کمی خلاقیت همراه با نگاه باز و شجاعت در استفاده از 

جوانان در کنار اساتید کاربلد و بی‌توجهی به کپی و حاضری‌خوری برنامه‌های 

دیگر شبکه‌ها و کشورها راه‌هایی است که می‌تواند کمتر از دو سال وضعیت 

و میزان مخاطبان تلویزیون را تغییر دهد. صداوسیما در نمونه‌های موفق و 

پربیننده‌ای که تاکنون تولید کرده و تعدادشان کم هم نبوده، به عامل سرگرمی 

و تفریح توجه داشـــته و دست سازندگان را باز گذاشته است. درواقع اگر در 

این سال‌ها شبکه من و تو توانسته مخاطب جذب کند صرفا به‌‎دلیل توانایی 

خودشان نبوده و بیشتر به این دلیل بوده که در زمین خالی یا خلوت بازی 

کرده‌اند. زمینی که منجر به فریب یا سرقت مخاطبان شد و با شلوغ شدن زمین 

بازی معلوم می‌شود که مخاطب واقعی سمت کدام شبکه و پرچم می‌رود. 

تطهیر پهلوی ضرورت تفریحتکیه بر سرگرمی، موسیقی و طنز

 خلأ‌ها و محدودیت‌ها

مهران زارعیان
روزنامه‌نگار

کمپانــی MGM درام »میناماتــا« بــا بــازی جانــی 

دپ را خریــد و اعــام کــرد ایــن فیلم را ۵ فوریه)۱۷ 

 MGM بهمــن( راهــی ســینماها می‌کنــد. 

ــکا،  ــش در آمری ــرای پخ ــم ب ــوق فیل ــر حق علاوه‌ب

امتیــاز پخــش آن در کانــادا، آلمــان و ســوئیس را 

ــت. ــت آورده اس ــم به‌دس ه

 ایــن درحالــی اســت کــه ایــن فیلــم در مــاه فوریــه 

ــن  ــم برلی ــنواره فیل ــار در جش ــتین ب ــرای نخس ب

بــه نمایــش درآمــده بــود. ایــن فیلــم درام بــه 

ــن  ــر یوجی ــاس، تصویرگ ــدرو لویت ــی ان کارگردان

ــی دپ  ــه جان ــت ک ــتی اس ــمیت فتوژورنالیس اس

ــت. ــرده اس ــازی ک ــش وی را ب نق

 وی از دنیایــی کــه زمانــی آن را در قــاب تصویرهایــش جاودانــه 

ــوی  ــش از س ــن ماموریت ــا در آخری ــده ام ــته ش ــرد خس می‌ک

مجلــه »لایــف« و از ســوی رابــرت هییــس، ادیتــور ایــن مجلــه 

ــد،  ــازی می‌کن ــی ب ــل نیگ ــش را بی ــه نقش ک

ــفر  ــاحلی میناماتــای ژاپــن س ــهر س بــه ش

می‌کنــد. 

در این شــهر بر اثر انتشــار جیوه، مســمومیت 

ــکاری  ــا هم ــت. ب ــده اس ــاد ش ــدیدی ایج ش

یــک مترجــم پرشــور ژاپنــی و بــا 

ــدرت  ــی و ق ــراد محل ــویق اف تش

تصاویــر وی نتیجــه ســال‌ها 

غفلــت کمپانی »چیســو« آشــکار 

کانیمــورا،  جــون  می‌شــود. 

ریــو کاســه، تادانوبــو آســانو، 

آکیکــو ایواســه و هیرویوکــی 

 ســانادا دیگــر بازیگــران ایــن 

فیلم هستند. 

انــدرو لویتــاس فیلــم را بر مبنای 

فیلمنامــه‌ای براســاس نوشــته 

ــرز و  ــتیون دویت ــلر، اس ــد کس ــودش، دیوی خ

ــن  ــت. همچنی ــاخته اس ــن س ــون فورم جیس

جانــی دپ بــا کمپانــی »اینفینیتیــوم نیهیل« 

ــت.  ــوده اس ــم ب از تهیه‌کننــدگان فیل

می‌بینیم که کافی نیست. دیگر دهه 70 نیست که یک 

برنامه هفتگی بتواند بار یک شـــبکه را به دوش بکشـــد. 

صداوسیما باید یک بار برای همیشه تکلیفش را با تفریح 

و ســـرگرمی روشن کند و سهم آن را هم بپردازد. تفریح و 

سرگرمی همان ابزاری است که من‌وتو آن را به‌کار می‌برد تا 

مخاطب را جذب کند و پس از آن در یک برنامه یک ساعته 

ماننـــد »اتاق خبر« حرف اصلی و مهمش را بزند. نکته‌ای 

کـــه خلافش را در تلویزیون خودمان می‌بینیم. به‌عنوان 

مثـــال همین الان تلویزیون را روشـــن کنید. احتمالا دو 

نفر روبه‌روی دوربین نشسته‌اند و برای ما حرف می‌زنند. 

ســـهم تفریح مردم از صداوسیما کم است و شاید یکی از 

دلایل مهم رفتن به ســـمت شبکه‌های ماهواره‌ای همین 

باشد. شاید بد نباشـــد که یک بار دیگر به صحبت‌های 

شـــهید بهشتی در کتاب »موســـیقی و تفریح از دیدگاه 

اســـام« توجه کنیم که بر این تاکید داشـــتند که تفریح 

ازجمله نیازهای اصیل زندگی انســـان است: »... تا آنجا 

که من در اسلام در زمینه این مساله مطالعه کرده‌ام ـ البته 

هنوز مطالعات به آن حد نصاب دلخواه نرســـیده، گرچه 

از مطالعات معمولی خیلی وسیع‌تر است ـ اصولا تفریح 

یکی از نیازهای زندگی انسان است. یعنی نه‌فقط به‌عنوان 

تجدیـــد قوا، بلکه اصولا به‌عنوان یکی از نیازهای اصلی 

مطرح است. ملاحظه کنید، انسان غذا می‌خورد. هدف 

از خوردن غذا از نظر طبیعت این است که بدل ما یتحلل 

باشـــد؛ یعنی آن مقدار از کالری و انرژی که بدن مصرف 

کرده مجددا از راه خوردن غذا تولید شـــود. این یک نیاز 

طبیعی است که هدفش تامین قوای تحلیل رفته است؛ 

اما یک نیاز طبیعی است نه ارادی. تفریح برای انسان‌ها 

یک چنین حالتی دارد؛ یک نیاز طبیعی است نه یک نیاز 

ارادی یعنی انسان خودبه‌خود احساس می‌کند وقتی در 

زندگی آبش به‌جا باشـــد، نانش به‌جا باشد، کارش به‌جا 

باشـــد، خانه‌اش به‌جا باشد، زن و فرزندش به‌جا باشد و 

همه اینها به‌جا باشـــد، اصولا به یک نوع تفریح نیز نیاز 

دارد. تفریح حاجتی اســـت از حاجـــات زندگی. خدای 

آفریدگار طبیعت و نظام طبیعت خواســـته است آدمی با 

احســـاس احتیاج به تفریح همواره نشاط زنده ماندن و 

زندگی کردن داشته باشد. بنابراین می‌خواهم این مساله 

را جدی‌تـــر و اصیل‌تر تلقـــی کنید. اصولا تفریح یکی از 

نیازهای طبیعی بشر است و یک نظام اجتماعی و مکتب 

زندگی باید برای ارضای این خواسته طبیعی فکری کند. 

چه کسی می‌تواند درباره اسلام بگوید، اسلام دین غم و 

اندوه و گریه و زاری و بی‌نشاطی است.« 


